
 

 ركود تورمي

Stagflation 

در اقتصاد دنیای غرب، وجود یک رابطه  1970وقایع اوایل دهه 
وری و تورم را مورد معکوس بین نرخ بیکاری و نرخ رشد بهره 

سال      شروع  همراه  افزایش نرخ بیکاری  1974سؤال قرار داد. با 
شد بهره با تورم بالا بود، درحالي شدت كاهش یافته  وری بهكه ر

بود. در چنین شررررایطي، واجه جدیدی وارد ادبیات اقتصرررادی  
كه ركود تورمي   ید  ندر )      گرد بامول و بلی  Baumolنام گرفت. 

and Blinder, 2010صررورت كاهش رشررد  را به ( ركود تورمي
با افزایش نرخ تورم تعریف مي  به   همراه  ند.  طوركلي ركود كن

شرررود كه  ای از عوامل مختلف تعیین مي در اثر مجموعه  تورمي
لازم اسرررت.  شرررناآت انها برای ارایه یک ال وی ركود تورمي 

همواره با یک مسررهله سررمت عر رره   وجود ركود تورميبااین
طور افتد كه رشد عر ه كل بههمراه است و تنها وقتي اتفاق مي

كه این كاهش بیشرررتر از نرخ طوریبد، بهقابل توجهي كاهش یا
رشد تقا ا باشد. هرچند عوامل آارجي مانند جنگ یا حوادث    

مؤثرنررد، ولي عواملي مرراننررد  طبیعي در ایجرراد ركود تورمي
برند طور مستقیم هزینه سرمایه را بالا مي های بهره بالا كه بهنرخ

 ميشرروند در ایجاد ركود تورو باعث كاهش تراكم سرررمایه مي
گیری های بانک مركزی در شررکلنقش دارند. نقش سرریاسررت 

یان       ركود تورمي گاني چون نلسرررون و كیل ند توسرررو نویسررر
(Nelson and Nikolov, 2004    که، گرتلر و واتسرررون نان (، بر
(Bernanke et al., 1997   .مورد توجره قرار گرفتره اسررررت )

های دسرررتمزد عامل مهم دی ر های كارگر و چسررربندگيهزینه
(. استدلال مشابه   Kilian, 2009است )  ن كننده ركود تورميتعیی

ستمزد منجر به افزایش هزینه    ست كه، افزایش د های تولید این ا
شرود. معهاا، افزایش دسرتمزد   و درنتیجه كاهش عر ره كل مي 

وری نیروی كار تجاوز كند. تنها وقتي آطرناک است كه از بهره 
منجر به كاهش    وری عامل مهم دی ری اسرررت كه    كاهش بهره 

شرررود. افزایش  تولید و درنتیجه كاهش رشرررد عر ررره كل مي
یه منجر به تورم و همننین         قیمت  های كالاهای واسرررطه و اول

ید مي   جه        كاهش تول به این نتی ندگان  شرررود. برآي از نویسررر
بالا رفتن قیمت نفت مي      رسررریده  ند كه  به  ا ند  عنوان نیروی توا

-Jiménezد )محرک قوی در ایجراد ركود تورمي تلقي شرررو 

Rodriguez and Sánchez, 2010; Gordon, 1975; Hamilton, 

، واكنش متغیرهررا برره        (. همننین در نظریرره عمومي            2009
های سمت تقا ا متقارن نیست. آصوصاً كینز استدلال       سیاست  

كند كه افزایش در تقا ای كل منجر به افزایش دستمزدها و   مي
ستند.     سمت ها بهشود، چون قیمت ها ميقیمت سبنده نی بالا چ

به     درحالي  قا رررا  یایین       كه كاهش ت به  ندگي رو  علت چسرررب
شود، بلکه باعث كاهش  دستمزدها منجر به كاهش دستمزد نمي  

 شود.اشتغال مي
ستمزد و قیمت را مي     توان برای تبیین مو وع عدم تقارن د

كار گرفت، افزایش تقا ای كل منجر به رونق و  به ركود تورمي
علاوه باعث تشدید  شود. به های بیکاری مياهش نرخدرنتیجه ك

شود.  دستمزد مي  -قیمت و دستمزد  -دستمزد  فشارهای تورمي 
سیاست    سپس رونق به یایان مي  سیاست   رسد و  گااران از یک 

كنند. در این صرررورت انقبا ررري برای مهار تورم اسرررتفاده مي
ی كند. همزمان با افزایش بیکار    بیکاری شرررروع به افزایش مي  

توان انتظار داشرررت كه فشرررارهای تورم قیمت دسرررتمزد و مي
دستمزد كاهش یابد. بنابراین با انتقال از یک سیکل به    -دستمزد 

عدی، نرخ    کل ب نده به  های تورم سررری بالا  صرررورت چرخ د ای 
طه برگشرررت(        مي به مرحله ركود، )نق بل از ورود  ند. اگر ق رو

و یا اگر در دوره  افزایش غیرعادی در هزینه زندگي اتفاق بیفتد      
های كارگری قدرتمند دسرررتمزد بالا درآواسرررت رونق اتحادیه

كنند، در مراحل اولیه ركود ممکن است، رفتار تورم دستمزد )و   
باشرررد )       بالا  به  مت( رو  به Wachter et al., 1976قی علاوه (. 

باعث افزایش بیکاری، كاهش تولید  گیری انتظارات تورميشکل
 شود.مي ركود تورميو افزایش تورم یعني 
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